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 53 کشته در آتش‌سوزی 
جزایر هاوایی

آتش‌ســـوزی‌های جنگلـــی در شـــهر »لاهاینـــا« یکـــی از جزایر 
هاوایی 53 کشـــته برجا گذاشـــت. آتش‌ســـوزی از علفزارهای 
طبیعی شـــروع شد اما وضعیت به ســـرعت به وخامت گرایید 
و چنان شـــد که شـــماری از ســـاکنان شـــهر برای فرار از آتش 

وارد دریا شدند.
بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری بی‌بی‌ســـی، لاهاینـــا یک شـــهر 
توریســـتی در ســـاحل غربی جزیره »مائویی« اســـت که حالا 

خیابان‌هـــای آن تـــا لبه اقیانوس ســـوخته اســـت.
رســـانه‌های امریکایی گـــزارش می‌دهند که آتش‌ســـوزی‌های 
طبیعی در هاوایی در ســـال‌های اخیر بیشـــتر و بیشتر شده و 
حالا یک شـــهر کوچک را تقریباً با خاک یکســـان کرده است و 
هـــزاران نفر دیگر هـــم مجبور به فرار شـــده‌اند. در این حادثه 
تاکنون ۱۷۰۰ ســـاختمان نابود شـــده اســـت و ۱۱ هـــزار نفر در 

مائویی هنوز بـــرق ندارند.
ســـازمان هواشناســـی ملی امریـــکا گفت کـــه توفنـــد دورا در 
اقیانـــوس آرام باعـــث وزش بادهایی به ســـرعت ۹۷ کیلومتر 

در ســـاعت شـــد که بر آتـــش دمید.
 

 غرق شدن قایق مهاجران روهینگیا 
در میانمار

اجســـاد ۲۳ نفـــر از مهاجـــران روهینگیـــا کـــه به مالزی ســـفر 
می‌کردنـــد پـــس از غرق شـــدن قایق آنهـــا در نزدیکـــی ایالت 

»راخیـــن« در میانمار پیدا شـــده اســـت. 
بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری بی‌بی‌ســـی، ۳۰ نفـــر دیگـــر از 
سرنشـــینان این قایق همچنـــان ناپدید هســـتند و همچنین 
گزارش شـــده که هشـــت نفر از ایـــن حادثه نجـــات یافته‌اند.
بازمانـــدگان گفته‌انـــد که هر کـــدام از آنها حـــدود ۴۰۰۰ دلار به 

قاچاقچیـــان برای این ســـفر دریایی پرداخت کـــرده بودند. 
بســـیاری از مســـلمانان روهینگیـــا بـــرای فـــرار از آزار و اذیت 
حکومت نظامـــی میانمار یـــا اردوگاه‌های پناهنـــدگان مملو از 
جمعیت در بنـــگلادش، تلاش می‌کنند از دریـــای »آندامان« 

عبـــور کنند.

مرگ 11 معلول در کلبه تفریحی فرانسه 

۱۱ معلـــول در آتش‌ســـوزی یـــک کلبـــه تفریحـــی در شـــمال 
فرانســـه جان خود را از دســـت دادند. این کلبـــه خصوصی در 
شمال‌شـــرقی فرانســـه برای تعطیلات رزرو شـــده بـــود. گفته 

می‌شـــود میهمانـــان آن افـــراد »کم‌تـــوان ذهنـــی« بوده‌اند.
ســـرهنگ فیلیـــپ هاوویلر از ســـازمان آتش‌نشـــانی گفت که 
اجســـاد در طبقه اول ســـاختمان بوده و توســـط هواپیماهای 

بدون سرنشـــین شناســـایی شده‌اند.
وی ادامـــه داد:»مـــا در عـــرض یـــک ربـــع بـــه محـــل حادثـــه 
رســـیدیم. امـــا آتـــش کل ســـاختمان را گرفتـــه بـــود. ۱۷ نفر 
موفق شـــده بودند فرار کنند، اما متأســـفانه بـــا توجه به این 
وضعیت ۱۱ نفر در ســـاختمان گرفتار شدند و هیچ راهی برای 

نجـــات آنها وجود نداشـــت.«
وی همچنین گفت که با توجه بشـــدت آتش‌سوزی، قربانیان 
بـــه احتمال زیـــاد تـــا رســـیدن آتش‌نشـــانان جان خـــود را از 

دســـت داده‌ بودند.
وی افـــزود همه افرادی کـــه در طبقه همکـــف بوده‌اند موفق 
به فرار شـــده‌اند، اما افراد طبقه اول نتوانســـتند خودشـــان را 

به خروجی‌ها برســـانند. 
مقامـــات محلـــی گفته‌انـــد کـــه آتش‌ســـوزی حدود ســـاعت 
‌۶ونیـــم صبح به وقـــت محلی رخ داده و بســـیار شـــدید بوده 
اما به ســـرعت توســـط ۷۶ آتش‌نشـــان مهار شـــده است. ۱۷ 
نفـــر از ایـــن کلبه تخلیه شـــدند و یکـــی از آنها به بیمارســـتان 

منتقل شـــده است. 
 

رکورد خودکشی در امریکا
تازه‌ترین آمـــار دولتی امریکا نشـــان می‌دهد خودکشـــی‌های 
منجر به مرگ در امریکا در ســـال ۲۰۲۲ رکورد زده و با افزایشی 
۲.۶ درصدی نســـبت به ســـال قبل از آن )2021 ( به ۴۹ هزار و 

۴۴۹ مورد رسیده است. 
به گـــزارش رویتـــرز، مرکز کنتـــرل و پیشـــگیری بیماری‌ها در 
امریـــکا با انتشـــار گزارشـــی اعـــام کرد کـــه بیـــش از نیمی از 
ایـــن خودکشـــی‌ها با اســـتفاده از ســـاح گـــرم بوده اســـت.
خاویر باســـرا وزیر بهداشـــت امریکا در بیانیـــه‌ای گفت:از هر 
۱۰ امریکایـــی ۹ نفـــر معتقد هســـتند ایالات‌متحده بـــا بحران 
سلامت روانی مواجه اســـت و آمار جدید خودکشی در امریکا 

این وضعیـــت را آشـــکار می‌کند.
وی افزود که بســـیاری از مردم این کشور معتقدند درخواست 

کمک از دیگران نشانه ضعف است.
آسوشـــیتدپرس گزارش داد که کارشناســـان هشدار می‌دهند 
خودکشـــی یک مسأله پیچیده اســـت و افزایش آمار آن ناشی 
از مســـائل مختلفی از جمله نرخ بالای افسردگی و دسترسی 

محدود به خدمات بهداشـــت روانی اســـت.

گـــروه حـــوادث/ دو مرد شیشـــه‌ای با 
معرفـــی خود بـــه عنـــوان ســـرهنگ و 
ســـرگرد پلیس مبـــارزه با مـــواد مخدر، 
در یکی از بوســـتان‌های غـــرب تهران 

گروگانگیـــری کردند.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
چنـــد روز قبل مـــرد جوانی بـــا پلیس 
تماس گرفـــت و گفـــت: لحظاتی قبل 
دو مرد مســـلح ســـه نفر را بـــه گروگان 
گرفتـــه بودنـــد، اما بـــا تـــاش افرادی 
که در بوســـتان بودند، موفق شـــدیم 
گروگان‌ها را آزاد کرده و دو مرد مســـلح 

را نیز بازداشـــت کنیم.
به‌دنبال ایـــن تماس مأمـــوران پلیس 
راهی بوســـتانی در غرب تهران شـــده 
و دو گروگانگیـــر در اختیـــار آنهـــا قـــرار 
گرفتنـــد. در تحقیقات صـــورت گرفته، 

مـــرد جوانی بـــه تیم تحقیـــق گفت: به 
همراه دوســـتم در پارک نشسته بودیم 
کـــه ناگهـــان دو مـــرد لباس شـــخصی 
بـــا اســـلحه و تجهیـــزات نظامـــی به ما 
نزدیک شـــده و یکـــی از آنهـــا خودش 
را مأمـــور مبارزه با مـــواد مخدر معرفی 
کـــرد و گفت بـــه آنها گزارش شـــده که 
مـــا مـــواد مخـــدر همـــراه داریـــم. بعد 
شروع به بازرســـی ما کردند. در همین 
حین حـــدود دو میلیون تومان پولی را 

کـــه همراهمان بود برداشـــتند.
او ادامـــه داد: مـــا کـــه متوجـــه شـــده 
بودیـــم آنها مأمـــوران قلابی هســـتند 
شـــروع به ســـر و صـــدا و درخواســـت 
کمـــک کردیـــم که ســـه مرد بـــه کمک 
مـــان آمدند، امـــا مأمورنماها اســـلحه 
را به ســـمت مردانی که بـــرای کمک به 

مـــا آمده بودند گرفتـــه و آنها را گروگان 
به‌دنبـــال ســـر و صداهـــا،  گرفتنـــد. 
رهگـــذران و افرادی که به پـــارک آمده 
بودنـــد متوجه شـــده و با تـــاش آنها، 
ســـه گروگان نجـــات یافتـــه و دو مأمور 

قلابی دســـتگیر شـــدند.
بـــه  اولیـــه  تحقیقـــات  در  متهمـــان 
ســـرقت‌های ســـریالی از افغانستانی‌ها 
و افرادی که در پارک‌ها حضور داشتند 
اعتـــراف کردنـــد. یکـــی از متهمان در 
تحقیقات گفـــت: قبلاً آرایشـــگر بودم 
و بعـــد از مدتی هـــم آرایشـــگری را رها 
کـــردم و در قنـــادی مشـــغول بـــه کار 
شـــدم، اما اعتیاد به مواد مخدر باعث 
شـــد که به فکـــر راهـــی آســـان‌تر برای 

رســـیدن به پول باشـــم. 
زمانی که بهزاد، همدســـتم پیشـــنهاد 

ســـرقت را مطرح کرد، از آن اســـتقبال 
کردم. نقشـــه ســـرقت هایمان به این 
صـــورت بود کـــه خودمان را ســـرهنگ 
ایـــن  بـــا  و ســـرگرد معرفـــی کـــرده و 
ترفنـــد کـــه »مشـــکوک به حمـــل مواد 
مخـــدر هســـتید«، بـــه بازرســـی بدنی 
می‌پرداختیـــم. از آنجایـــی که ســـاح 
دســـتمان بود مردم جـــرأت مقاومت 
نداشـــتند و ما هم در فرصتی مناسب 
فـــرار  و  برداشـــته  را  هایشـــان  پـــول 

می‌کردیـــم.
بـــا اعتـــراف متهمـــان به ســـرقت‌های 
ســـریالی بـــه دســـتور بازپرس شـــعبه 
پنجـــم دادســـرای ویـــژه ســـرقت، آنها 
در اختیـــار پلیـــس قـــرار داده شـــده 
و تحقیقـــات بـــرای شناســـایی ســـایر 
مالباختـــگان احتمالـــی ادامـــه دارد.

و سرگرد قلابی و سرگرد قلابیسرقت‌های سریالی سرهنگ  سرقت‌های سریالی سرهنگ 

گـــروه حـــوادث- مرضیـــه همایونـــی /  حوالی 
غـــروب بـــود و هـــوا کم‌کـــم رو بـــه تاریکـــی 
می‌رفـــت. مرد جـــوان لباس شـــیک و مرتبی 
پوشـــیده بود و آمـــاده پذیرایـــی از میهمانش 
بـــود. نگاهی بـــه اطـــراف انداخت، بـــا اینکه 
بـــه  همســـر و دختـــرش از چنـــد روز قبـــل 
مســـافرت رفتـــه بودنـــد امـــا خدمتکارشـــان 
حســـابی خانـــه را تمیـــز و مرتـــب کـــرده بود. 
وســـایل پذیرایـــی هـــم مهیـــا بـــود. نگاهی به 
ســـاعتش انداخت، قـــرار بـــود زن جوانی که 
چنـــد روز قبـــل اتفاقی با او آشـــنا شـــده بود، 

بـــه خانـــه‌اش بیاید. 
زن جـــوان خـــودش را طـــراح دکوراســـیون 
معرفی کرده بود و هومن کـــه از مد‌ت‌ها قبل 
بـــه فکر بازســـازی و طراحی داخلـــی خانه‌اش 
بود، حالا که همســـر و دخترش به مســـافرت 
خارج از کشـــور رفته بودند، فرصت را غنیمت 
شـــمرده و از زن جـــوان خواســـته بـــود تـــا به 
خانـــه‌اش بیاید و بـــرای طراحـــی خانه کارش 
را شـــروع کنـــد. هومـــن می‌خواســـت وقتـــی 
همســـرش بـــه خانـــه برمی‌گـــردد، بـــا دیدن 

شـــکل تازه خانه‌شـــان غافلگیر شـــود.
ســـاعت از 7 غروب گذشـــته بود که مهرنوش 
قـــدم بـــه خانـــه هومـــن گذاشـــت. میزبـــان 
ســـاعتی قبل خدمتکار را مرخـــص کرده بود 
و خـــودش لیوان شـــربت‌ها را بـــرای پذیرایی 
آورد. دقایقی که گذشـــت، زن جوان سیگاری 
روشـــن کرد و هومن برای آوردن زیرســـیگاری 
بـــه آشـــپزخانه رفـــت. وقتـــی برگشـــت، گرم 
صحبت و نوشیدن شربت شـــدند اما ناگهان 
پلک‌هایش ســـنگین شـــد و خانه دور سرش 

. خید چر

دام شوم
نمی‌دانســـت چنـــد ســـاعت و یـــا چنـــد روز 
گذشـــته، به ســـختی چشـــمانش را بـــاز کرد 
امـــا هنوز هـــم گیج و منگ بود. می‌خواســـت 
از جایـــش بلند شـــود اما توانش را نداشـــت. 
نور آفتـــاب بشـــدت چشـــمش را آزار می‌داد. 
تمـــام قدرتـــش را بـــه کار گرفت تـــا از جا بلند 
شـــود امـــا ناگهان بـــا دیـــدن لباس‌هایش که 
گوشـــه‌ای افتاده بود، وحشت‌زده شد. یادش 
نمی‌آمد چه اتفاقی افتـــاده که در آن وضعیت 
نامناســـب قرار گرفتـــه بـــود. در همین حین 
صدای تلفنش را شـــنید. با ســـختی گوشی را 
جواب داد. با شـــنیدن صدای مهرنوش از آن 
ســـوی خط می‌خواســـت بپرســـد چه اتفاقی 

افتـــاده که حرف‌هـــای زن جوان او را بیشـــتر 
شـــوکه کرد.

»بالاخـــره بیدار شـــدی، دیگه داشـــتم نگران 
می‌شـــدم. فکـــر کـــردم در ریختـــن داروی 
بی‌هوشـــی توی شـــربتت زیـــاده‌روی کردم و 
مردی! حالا کـــه زنده‌ای، فعـــاً 100 میلیون به 
این شـــماره کارتی که برات می‌فرســـتم، واریز 
کن البته اگـــه نمی‌خواهی همســـر و دخترت 
وقتـــی از ســـفر برمی‌گـــردن، بـــا دیـــدن فیلم 
ســـیاهی کـــه نقـــش اولـــش خودت هســـتی، 

شـــوکه بشن.«
تمـــاس قطع شـــد و هومـــن همچنـــان گیج 
و مـــات بـــود. هنـــوز هـــم نمی‌دانســـت چـــه 
اتفاقـــی برایـــش رخ داده امـــا وقتـــی متوجـــه 
ســـرقت پول‌ها، طلاهای همســـرش و اموال 
باارزش خانه‌اش شـــد، تـــازه فهمید مهرنوش 
یک مار خـــوش خط و خال بـــوده که زهرش 
را به او ریخته اســـت و حالا هـــم قصد اخاذی 
دارد. تصور اینکه همســـرش وقتـــی برگردد با 
فهمیـــدن ایـــن ماجرا چـــه واکنشـــی خواهد 

داشـــت، دیوانـــه‌اش می‌کرد.

اخاذی‌های سریالی
یـــک هفته‌ای گذشـــت و با اینکـــه 100 میلیون 
تومـــان را برای مهرنـــوش واریز کـــرده بود اما 
اخاذی‌هـــای او تمامـــی نداشـــت. مســـتأصل 
و نگـــران به خـــودش لعنـــت می‌فرســـتاد که 
چرا بـــه این راحتـــی اعتماد کـــرده و زنی را که 
نمی‌شـــناخت، بـــه خانـــه‌اش راه داده بود. او 
کـــه تاجری ثروتمنـــد و دنیا دیده بـــود، از این 
همه ســـادگی و بی‌تدبیری خـــودش متعجب 
بـــود. بالاخره تصمیم عاقلانـــه‌ای گرفت و دل 
بـــه دریـــا زد و پیش پلیـــس رفت تـــا واقعیت 

بگوید. را 
چنـــد روز بعـــد مهرنـــوش و مرد جوانـــی که با 
او در ایـــن ســـرقت و اخـــاذی همدســـت بود، 
بازداشت شـــدند. در بازرسی از مخفیگاه آنها، 
مدارکی بدســـت آمد که نشـــان می‌داد مردان 
دیگـــری نیز قربانی ایـــن باند تبهـــکار دو نفره 
شـــده‌اند اما برخی از آنها نیـــز مانند هومن به 
خاطر ترس از بی‌آبرویی از شـــکایت صرفنظر 

کرده بودند.

نجات از دست اخاذان تبهکار با اعتماد 
به پلیس

بررســـی چنیـــن پرونده‌هایی نشـــان می‌دهد 
آبرویشـــان  اینکـــه  تـــرس  از  کـــه قربانیـــان 

پیـــش خانـــواده و بســـتگان به خطـــر بیفتد، 
تـــن بـــه خواســـته اخـــاذان می‌دهنـــد و فکر 
ح کننـــد، علاوه  می‌کنند اگـــر شـــکایتی مطر
بـــر آبروریـــزی، خودشـــان متهم بـــه روابطی 
می‌شـــوند کـــه آنهـــا را مقصر جلـــوه می‌دهد.
حال آنکه تبهـــکاران نیز با همین دســـتاویز و 
تهدید به بی‌آبرویی همچنان از قربانیانشـــان 
سوء‌اســـتفاده و اخـــاذی می‌کنند. ایـــن افراد 
وقتـــی قربانیانشـــان زن باشـــند کـــه گاه پـــا را 
فراتر نهاده و علاوه بر اخـــاذی مالی، آنها را به 
داشـــتن ارتباطات نامشـــروع دیگر نیز تهدید 
می‌کننـــد. بررســـی پرونده‌هـــای اینچنینـــی 
نشـــان می‌دهد تـــرس و تهدید و حفـــظ آبرو 
اهرم‌هـــای بازدارنـــده‌ای هســـتند که ســـبب 
می‌شـــود قربانیان از تماس بـــا پلیس و طرح 

شـــکایت خودداری کنند.
رحیم دشـــتبان، بازپرس سابق دادسرای امور 
جنایـــی تهـــران در این رابطـــه می‌گوید: طبق 
مـــاده 34 قانون اساســـی کشـــور دادخواهی 
حق مســـلم هر فرد اســـت و هر کس می‌تواند 
به منظـــور دادخواهی بـــه دادگاه‌هـــای صالح 
رجـــوع کنـــد. همـــه افـــراد ملـــت حـــق دارند 
این‌گونـــه دادگاه‌هـــا را در دســـترس داشـــته 
باشـــند و هیچ‌کـــس را نمی‌تـــوان از دادگاهی 
کـــه به موجـــب قانون حـــق مراجعه بـــه آن را 

دارد، منـــع کرد. 
چنانچـــه پلیس یا هر ضابط قضایی شـــکایت 
را نپذیـــرد، ایـــن نپذیرفتـــن شـــکایت جـــرم 
محســـوب می‌شـــود. امـــا بـــرای اثبـــات ادعا، 
شـــاکی پـــس از طرح دعـــوی خـــود، در رابطه 
با اینکه از او ســـرقت و یا اخاذی شـــده است، 
بایـــد مدارک و ادله‌های مربوطـــه را ارائه کند. 
قاضـــی پـــس از بررســـی مـــدارک و شـــواهد، 

موضوع را بررســـی خواهـــد کرد.
اما موضـــوع مهم‌تری کـــه این افـــراد از رفتن 
بـــه پلیـــس و دادســـرا بـــرای طرح شـــکایت، 
خـــودداری می‌کننـــد، تـــرس از آبـــرو اســـت. 
آنهـــا بیـــم آن را دارنـــد کـــه با طرح شـــکایت، 
همســـر، والدین یـــا فرزندان و ســـایر اعضای 
خانواده‌شـــان از ایـــن ماجـــرا باخبر شـــوند و 
آبرویشـــان یا جایگاه اجتماعی آنها به معرض 

خطـــر بیفتد.
ایـــن بازپـــرس دادســـرا در ادامـــه می‌افزاید: 
طبـــق مـــاده ۹۱ قانون آیین دادرســـی کیفری، 
تحقیقـــات مقدماتـــی بـــه‌ صـــورت محرمانـــه 
صـــورت می‌گیرد، مگـــر در مواردی کـــه قانون 

بـــه نحو دیگـــری مقـــرر نماید. 

کلیـــه اشـــخاصی کـــه در جریـــان تحقیقـــات 
مقدماتـــی حضـــور دارنـــد موظف بـــه حفظ 
ایـــن اســـرار هســـتند و در صـــورت تخلـــف، 
بـــه مجـــازات جرم افشـــای اســـرار شـــغلی و 
حرفه‌ای محکـــوم می‌شـــوند. بنابراین هیچ 
کســـی حـــق نـــدارد در مراحـــل تحقیقات و 
مقدمات، به‌خصـــوص در جرایمی که منافی 
عفت اســـت، اطلاعات پرونـــده را برملا کند 
و بـــه این صورت نیســـت که مقـــام قضایی یا 
پلیـــس نیز در ایـــن خصوص با خانـــواده آنها 

تماس برقـــرار کنند.
یـــن  ا مالباختـــگان  ز  ا خیلـــی  متأســـفانه 
ســـرقت‌ها، از طرح شـــکایت واهمـــه دارند و 
می‌ترســـند که در صورت شـــکایت، خودشان 
هـــم گرفتار قانون شـــوند و جرمی بـــرای آنها 

در نظـــر گرفته شـــود. 
البتـــه شـــاید در برخـــی مـــوارد تنهـــا اتهامی 

که می‌تـــوان برای ایـــن مالباخته‌هـــا در نظر 
گرفـــت، رابطه نامشـــروع اســـت، آن هم در 
صورتـــی که چنیـــن جرمی رخ داده باشـــد. از 
طرفی اتهـــام رابطه نامشـــروع در زمانی مورد 
رســـیدگی قرار می‌گیـــرد که شـــکایتی در این 
خصـــوص صـــورت گرفته باشـــد. امـــا چون 
چنیـــن افـــرادی در چنیـــن پرونده‌هایـــی در 
حقیقـــت همـــان متهـــم و فـــردی اســـت که 
اقـــدام بـــه اخـــاذی و ســـرقت کرده اســـت، 

اغلـــب شـــکایتی مطرح نمی‌شـــود. 
در نتیجـــه هیـــچ اتهامی بـــرای این افـــراد در 
نظـــر گرفتـــه نمی‌شـــود و قربانیـــان چنیـــن 
پرونده‌هایـــی می‌تواننـــد به راحتی شـــکایت 
خـــود را مطـــرح کننـــد. ضمـــن اینکه ســـوار 
کردن یـــک خانم در خـــودرو بـــرای صحبت 
درباره زندگی آینده یا ارتباط دوســـتی و کاری 
یک جرم ســـازمان‌یافته محسوب نمی‌شود.

حوادث جهان

بازی تبهکاران خوش خط و خال بازی تبهکاران خوش خط و خال 

با     آبــروبا     آبــرو

گـــروه حوادث/  شـــرور و ســـارق مســـلحی کـــه بـــا تیراندازی 
به ســـمت مردم و بـــا ســـرقت‌های زنجیره‌ای باعـــث رعب و 
وحشـــت شـــهروندان ایرانشهری شـــده بود، دســـتگیر شد. 
ســـرهنگ مهدی رشـــنودی فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: 
در پـــی اعلام چند مورد ســـرقت مســـلحانه و تیرانـــدازی به 
ســـمت شـــهروندان ایرانشـــهری بررســـی موضوع به صورت 
ویـــژه در دســـتورکار مأمـــوران پلیس قـــرار گرفـــت. با حضور 
مأمـــوران پلیس آگاهی در صحنه‌های متعدد این شـــرارت‌ها 
و در بررســـی‌های بـــه عمل آمده مشـــخص شـــد، راننده یک 
دســـتگاه پژو ۴۰۵ بـــه همراه یک سرنشـــین با ســـاح کلاش 
اقدام به ســـرقت از خانه‌های مردم و ســـرقت خـــودرو کرده 
و برای ایجاد رعب و وحشـــت به سمت شهروندان در سطح 
شـــهر تیراندازی کـــرده و از محل جرم به مکان نامشـــخصی 

متواری شـــده‌اند.

فرمانده انتظامی ایرانشـــهر تصریح کرد: به‌منظور دستگیری 
عامـــان ایـــن اقـــدام، تحقیقات تخصصـــی پلیس آغـــاز و با 
تـــاش صـــورت گرفته هویـــت متهمـــان مشـــخص و عامل 
اصلـــی این ســـرقت‌ها و تیرانـــدازی در یک عملیـــات ضربتی 
و غافلگیرانـــه دســـتگیر شـــد. در بازدیـــد از مخفیگاه شـــرور 
۳۵ ســـاله، ۲ دســـتگاه خـــودرو پـــژو ۴۰۵ اســـتفاده شـــده در 
این شـــرارت‌ها کشـــف و پیگیری در خصوص کشـــف سلاح 
این شـــرور و دســـتگیری همدســـتش همچنان ادامـــه دارد. 
ســـرهنگ رشـــنودی با اشـــاره به کشـــف چهار فقـــره پرونده 
ســـرقت مســـلحانه و ۶ فقـــره پرونـــده تیراندازی به ســـمت 
شـــهروندان اظهـــار کـــرد: امنیـــت شـــهروندان خـــط قرمز 
پلیس اســـت و هر کســـی بخواهـــد با این شـــرارت‌ها امنیت 
اجتماعی را خدشـــه‌دار کند پلیس برابر قانـــون با او برخورد 

جدی خواهـــد کرد.

گـــروه حـــوادث/ بازپـــرس جنایـــی پایتخت دســـتور 
شناســـایی و تحقیـــق از مـــردی را صـــادر کـــرد که در 
صحنه مـــرگ دختر جـــوان در پارک حضور داشـــته و 

مدعـــی شـــده او قرص برنـــج خورده اســـت.
به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، چند روز قبل 
زن جوانی به دادســـرای امور جنایی تهـــران رفت و از 
مرگ مشـــکوک خواهرش خبر داد. او گفت: خواهرم 
بـــرای خریـــد از خانه خارج شـــد اما دیگر برنگشـــت 
چندیـــن بار با تلفـــن همراهش تمـــاس گرفتیم ولی 
جـــواب نداد.  تـــا اینکه عصر مـــرد غریبـــه‌ای از تلفن 
همـــراه خواهـــرم با من تمـــاس گرفت و مدعی شـــد 
کـــه خواهـــرم بی‌هـــوش در پـــارک افتاده و مســـموم 
شـــده اســـت. بدنبال این تماس راهی پارکی در غرب 
تهران شـــدیم، همزمان هم اورژانس رســـید و او را به 

بیمارستان برد. در بیمارســـتان به ما گفتند خواهرم 
بر اثر مســـمومیت با قـــرص برنج فوت کرده اســـت.

در آنجـــا متوجه شـــدیم همان مردی کـــه با ما تماس 
گرفتـــه با اورژانس هـــم تماس گرفتـــه و گفته بود که 
خواهرم قـــرص برنـــج خورده اســـت. مـــا نمی‌دانیم 
ایـــن مـــرد کیســـت و چطـــوری از موضـــوع خواهـــرم 
بـــا خبر بـــوده اســـت. از ســـوی دیگر خواهـــرم هیچ 
مشـــکلی نداشـــت که بخواهـــد خودکشـــی کند حالا 
هم خواهان شناســـایی و دستگیری آن مرد ناشناس 

. هستیم
با شـــکایت زن جوان، بازپرس محمد جواد شـــفیعی 
از شـــعبه پنجم دادســـرای امور جنایی تهران دســـتور 
شناســـایی مرد جـــوان و تحقیقـــات در این خصوص 

را صادر کرد.

دستگیر شد پارک در 
ن  جوا دختر  مرموز  ن مرگ  جوا دختر  مرموز  نشهرمرگ  ا یر ا مسلح  ر  نشهرشرو ا یر ا مسلح  ر  شرو


